دریا 

در یا که شوق مرا دید گفت :

پر کن 

پر کن چشم هایت را 

از همه ي آبی من 

و من پر کردم 

دیدگانم را از نیلی 

                 از لاجوردی وفیروزه ای دريا
***  

در یا که شوق مرا دید گفت :

پر کن گوش هایت را 

از همه ي موسیقی من { من }

و من پر کردم گوش هایم را
از همه ي همهمه ي دريا 

              از ترانه ی غمشاد و دلاورترس دریاو 
                            از کنسرت بزرگ موج در یا
*** 

در یا که شوق مرا دید

            گفت : پر کن دل و جانت را 

  از همه نیروهای من 

و من پر کردم دلم را 

از غرش بلند امواج دريا
        از عمق وهم زلال دریا 

                  و از شکوه وسعت دریا
*** 

هیهات که ذره ای کم نشد از دریا
اما من به تمامی 

             پر شدم از دریا 

من خود شدم 

           به تمامی 

                 ذره ای از دریا. 
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